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نقد فمينيستى بر غزل سيمين بهبهانى 

ساره تربيت *

چكيده
 فمينيسم جنبشى اجتماعى بود كه مانند ديگر حركت هاى پيشرو و تأثير گذار 
در غرب، ابتدا در ادبيات و هنر شكل گرفت و سپس از طريق آثار ادبى و 
هنرى وارد حوزه ى مسائل سياسى و اجتماعى شد. از اين رو زن محورى به 
عنوان يكى از موضوعات جدّى شعر معاصر به مقوله اى قابل بحث و بررسى 
تبديل گرديد. در اين ميان غزل سرايى چون سيمين بهبهانى با ظهور خويش 
به يكباره سرنوشت زن حاضر در غزل امروز را به گونه اى ديگر رقم زد و به 
تصوير گرى از زنى مشغول شد كه تا پيش از اين در غزل فارسى مسبوق به 
سابقه نبود. بزرگترين هنر سيمين در غزل، گذاشتن زبان در دهان زنى است 
كه تا پيش از اين چون گنگ خواب ديده، قدرت سخن گفتن نداشت. به 
همين مناسبت نگارنده بر آن شد تا براى اشاره روشن تر به اين مقوله در شعر 

معاصر، به بررسى غزلى چند از اين شاعر اهتمام ورزد.
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نقد فمينيستى بر غزل سيمين بهبهانى ۱۰

مقدمه
فمينيسم كه در لغت به «اعتقاد به تساوى حقوق زن و مرد» ترجمه شده، حركتى اجتماعى است كه طى 
200 سال گذشته در اروپا و آمريكاى شمالى تكامل يافت و سپس به جنبشى جهانى مبدّل شد. با توجه 
به اين كه فمينيسم يك مفهوم واحد نيست، ليكن با بررسى تعاريف متعدد، مى توان به خصيصه هاى 

مشتركى بين انواع متنوع فمينيسم دست پيدا كرد. در ذيل به برخى از اين تعاريف اشاره مى شود:
اقتصادى،  سياسى،  لحاظ  به  مردان  و  زنان  برابرى  خواهان  كه  مى شود  گفته  مكتبى  به  «فمينيسم 
اجتماعى و حقوقى باشد و براى كسب اين تساوى، خواهان تغييرات در قوانين و فرم هاى اجتماعى 

باشد.» (رحمتى،1377: 256)
«فمينيسم مكتبى است كه فرو دست بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت مى داند و اين مخالفت 
مستلزم بررسى انتقادى موقعيتّ كنونى و گذشته  زنان و چالش با ايدئولوژى هاى مرد سالارانه  حاكم است 

كه فرودستى زنان را طبيعى و اجتناب ناپذير جلوه مى دهد.» (نجم عراقى،1381: 31)
«فمينيسم آميزه اى است از گشتار اجتماعى كه به گزارش زندگى زنان در جامعه سلسله مراتبى با ساختار 
مردانه مى پردازد. فمينيسم از زنان، ديدگاه هاى زن محور و ارج گذارى بر آنان پشتيبانى مى كند و در پى 
حمايت از برابرى اجتماعى، سياسى و اقتصادى زنان و مردان است. به طور كلى تلاش فمينيسم بر آن است 
كه زنان را براى رهايى از ساختارهاى سركوب گر جامعه مجهّز كند. فمينيسم، گستاخانه با ادعاهاى كلى 

درباره ى حقيقت به چالش بر مى خيزد و به بازسازى تاريخ مى پردازد.» (آقازاده،1380: 38)
بدون شك نكاتى كه در اين تعريف ها وجود دارد اين است كه:

1- همه اين تعاريف، فرودست بودن زن را در جامعه و تبعيضى كه به دليل جنسيتّ بر او حاكم است 
نشان مى دهند. 

2- تغيير در اكثر بخش هاى جامعه از جمله نظام اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى. 
3- غلبه بر تبعيض موجود و ايجاد موقعيتّ هاى برابر براى هر دو جنس.

فمينيسم و ادبيات
از آن جا كه ادبيات و به ويژه شعر، بزرگترين سرمايه ى ادبى ملت هاست و در ايران نيز در مقايسه با 
ديگر هنر ها از قدرت تأثير گذارى بيشترى برخوردار است، بررسى دقيق زواياى پنهان اين هنر مى تواند 
به ما در فهم دقيق و درست محتوا و مفاهيمى كه شاعران از آن بهره جسته اند، كمك نمايد.بدون شك 
پرداختن به ادبيات و نقد درست مؤلفه ها و ويژگى هاى آن از نظر گاه هاى مختلف، اعم از نقد شكلى، 

ساختارى، زبانى، معنايى، فمينيستى و... مى تواند باعث رشد و پويايى بيش از پيش آن گردد.
پس از مشروطه و با آغاز حركت نيما يوشيج در شعر فارسى كه با پيشنهاد شعرى به نام شعر نيمايى و 
نو همراه بود، تغييراتى در ذهن و زبان شاعران به وجود آمد كه متأثر از آن، حضور زن در شعر نو و غزل 

معاصر، حضورى كاملاٌ جديد و غيره منتظره شد.
مبحث فمينيسم و شعر معاصر يكى از مقوله هاى جدّى و جديدى است كه اگر به درستى مورد مطالعه 
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۱۱ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

قرار بگيرد، مى تواند دستاورد بزرگى را براى ادبيات و نقد معاصر به همراه داشته باشد.

نقد ادبى فمينيستى
با آن كه گستردگى گرايش هاى فمينيستى و اختلاف و تنوع هايى كه در تمامى جريان فمينيسم 
وجود دارد، در نقد ادبى فمينيستى نيز رويكردهاى مختلفى را ايجاد كرده است؛ اما شايد بتوان نقطه  
مشترك در همه اين شيوه ها را اين طور بيان كرد:«بررسى و نقد رشته هاى موجود، پارادايم هاى سنتى 
در مورد زنان، سرشت زنان و نقش هاى اجتماعى زنان، در كل نقد فمينيستى در پى آن است كه 

ايدئولوژى و فرهنگ حاكم بر يك اثر را از ديدگاه زن محور بسنجد» (مهاجر،1382 :100)
فايده بررسى فرهنگ و ادبيات از منظر نقد فمينيستى اين است كه «از يك سو به مردان و فرهنگ 
مذّكر حاكم بر فضاى فردى و اجتماعى امكان مى دهد تا تصوير نادرستى را كه از زنان ترسيم كرده اند، 
مورد بازنگرى قرار دهند و به خيالى و فانتزى بودن آن بيشتر پى ببرند و سعى كنند به تصويرهاى واقعى 
تر از زنان دست يابند و از سوى ديگر، به خود زنان امكان مى دهد كه با شناختن و فاصله گرفتن از 
تصوير غير واقعى خود، بهتر بتوانند خود را ارزيابى كنند و باز يابند و تصوير درست ترى از خود ترسيم 

كنند.» (تلخابى،1384 :80)
نقد ادبى فمينيستى عمدتاً از شروع جنبش زنان در دهه ى 60 ميلادى گسترش يافت. منتقدان فمينيست 
اوّليه همچون سيمون دوبووار، كيت ميلت، بتى فرايدن و گرمين گرير، تحليلى فرهنگى ارائه كردند كه 
بر «خود ِ» زنانگى به مثابه ى نظريه اى فرهنگى، تكيهّ و تأكيد داشت و اين نظريه ى فرهنگى از سوى 
نويسندگان مرد نيز اعلام و ترويج شده بود. تحليل آن ها از ادبيات و فرهنگ، بر شيوه ها و راه هايى 
تمركز يافته بود كه در آن ها ترس ها، اضطراب ها و اشتياق هاى شخصيتّ زن به تصوير در آمده بود. 
آنان بر خلاف روش آكادميك ترين منتقدان روزگار، متن ها را به عنوان نمونه هاى قدرت و سلطه ى 
مردان بررسى مى كردند و به ادبيات به مثابه ى ابزار جامعه پذيرى مى نگريستند. اين تأكيد بر وظيفه و 
كاركرد اجتماعى ادبيات كه به واقع در مقابل مطالعه ى ادبيات به عنوان زيبايى محض قرار مى گيرد، 
متضاد و مقابل پژوهش و تحقيق در ادبيات مى باشد و تنها بر زيبايى شناسى خالص تأكيد دارد. همچنين 
اين مسأله در دانشگاه ها و مجامع آموزشى – تحقيقى، بحث هايى طولانى ايجاد نموده است و هنوز 
هم اين گونه بحث و جدل ها ادامه دارد؛ زيرا نقد ادبى فمينيستى داراى روابط نزديكى با سياست هاى 

فمينيستى است و سخت طرفدارِ يكى شدن با آن هاست. 

سيمين بهبهانى و فمينيسم
سيمين بانوى غزل معاصر و به تعبير دقيق تر بانوى غزل فارسى است. او مسير پر سنگلاخ نوآورى در 
غزل را براى اولين بار با پاهاى پياده پيمود و در اين مسير از هيچ تلاشى فرو گذار نكرد. بهبهانى براى 
اينكه ديدگاه هاى زن محور خود را به شعر منتقل كند، راهى بس طولانى در پيش مى گيرد. او مى داند 
كه به يكباره قادر نيست پشت پا به سنتّ هاى اخلاقى بزند و در جامعه اى كه اعتقادات مذهبى با خون و 
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پوست و استخوان مردم عجين شده، ديدگاه هاى زن محور خود را مطرح كند. از همين رو، ابتدا به جاى 
اينكه دم از برابرى و يا حتى برترى زن نسبت به مرد بزند، با به كارگيرى تركيبات و تصاوير توصيفى 

سعى مى كند بر خلاف هنجارهاى متداول پيشين، قاعده ى بازى را عوض كند.
   بديهى است كه سيمين از طريق آشنايى با مفاهيم فمينيسمى (البته از نوع شرقى شده ى آن) سعى 
دارد نگرش تازه اى را نسبت به مسأله ى زن و ارتباط وى با مرد در ذهن مخاطب به وجود آورد و 

همواره در صدد است تا نگاه جامعه را نسبت به استعداد و توانايى زن دگرگون كند.
  سيمين با هدايت هنرمندانه ى ذهن و زبان خود، هيچ گاه از كوشش براى احراز هويتّ واقعى زن 
دست بر نمى دارد و در تلاش دائم براى زنان به منظور دستيابى به جايگاه واقعى جنس مؤنث مى باشد:

اى كنيزك مطبخ زاد خواجه را به سلامى شاد  
اين خرابه ى دود آباد، خود مزار تو خواهد شد  

(ديوان اشعار:1382: 538)      
   سيمين زن را به دليل ستمى كه تقدير و جبر تاريخى بر وى روا داشته، كنيزكى معرفى مى كند كه نه 
تنها در مطبخ زاده مى شود، بلكه به دليل وابستگى بيش از حد به جنس مذكر و شاد بودن به نيم نگاهى 
و سلامى از او، روزى در همين مطبخ نيز با دنيا وداع خواهد كرد(خود مزار تو خواهد شد). در ادامه اين 
غزل، زن را به بيرون رفتن از اين فضا و گرد افشانى كردن از زيست مكان فعلى ترغيب مى كند؛ چرا 
كه ايمان دارد يك روز از مسير همين تيرگى و تاريكى كه تاريخ به وى تحميل كرده، قدرت بينايى 

خويش را از دست خواهد داد:
چند از اين به سرا ماندن، گرد خانه برافشاندن؟  
سهم شعر تو كورى ها از غبار تو خواهد شد  

(ديوان اشعار)       
هنر بهبهانى تنها در تحقير و سركوب زنانى كه در وضعيتّ قرمز به سر مى برند خلاصه نمى شود؛ چرا 
كه در ادامه ى همين شعر به مخاطبين مؤنث خويش، پيشنهادى نيز ارائه مى دهد كه عمل نمودن به آن، 
بدون شك باعث ايجاد تحوّلى شگرف در منزلت اجتماعى زنان خواهد شد. راه حل وى تأكيد بر همان 
مؤلفه هايى است كه فمينيست هاى اوليه بر آن اصرار داشتند و آن چيزى نبود جز تلاش براى فهميدن، 

مطالعه كردن و نوشتن؛ كه اين سه، بيش از ديگر مؤلفه ها راه را براى ورود زن به جامعه باز مى كند:
رو به خامه و دفتر كن! گريه گون غزلى سر كن!  
كز پى تو همين غمگين يادگار تو خواهد شد  

(ديوان اشعار)      
ارگانيسم شعر سيمين، فعّال و تپنده است؛ به تعبيرى ديگر تمامى اركان به وجود آورنده ى ساختار 
شعرش به طور هماهنگ با هم حركت مى كنند. موسيقى، تصوير، تركيبات تشبيهى و استعارى، محور 

عمودى و افقى شعر وى، همه و همه در تلاش براى تحقّق همين ارگانيسم زنده هستند.
اين آرايه ها نه تنها همديگر را نفى نمى كنند بلكه كاملاً و به طور هم زمان، جذب بافت درونى و 

نقد فمينيستى بر غزل سيمين بهبهانى 
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بيرونى شعر مى شوند. اين هماهنگى تا آن جاست كه حتى زبان پر طمطراق سيمين نيز خود محملى براى 
رسيدن شعر به سر منزل مقصود مى شود.

پيله پر تر ز حجم است، دل ورم كرده گويى  
ميل پرواز با اوست اين كه اين جا اسير است  

(ديوان اشعار، ص623)       
در اين بيت كه از غزل «عشق آمد چنين سرخ» گرفته شده، سيمين روح خود را به نمايندگى از ديگر 
زنان، روحى بزرگ معرفى مى كند كه در پيله ى تن نمى گنجد؛ فكر و روحى كه در دنياى مردان اسير 

شده و با اين كه ميل پرواز دارد، فرصت پرواز به او نمى دهند:
ميل پرواز اما بال ها بال هايش  

ماند و در پيله پوسيد دير شد دير دير است  
(ديوان اشعار)      

وى در اين جا دير شدن را به مفهوم خستگى از بى همراهى آورده است. دير شدنى كه در مقابل 
بال هاى پر قدرت او به راحتى مى تواند به رسيدن منجر شود، اما دريغ و درد سيمين از آن جاست كه 

هيچ كس به قدرت بال هاى وى ايمان ندارد و از فقر اين بى باورى چنين شِكوه سر مى دهد:
آن كه سرشار مى رفت دست ها پر ز باور  

فقر بى باورى را اين زمان ناگزير است  
(ديوان اشعار)      

بهبهانى با اشراف و احاطه بر نقش آشنايى زدايى در شعر معاصر، سعى مى كند فضاى شعرش را به 
سمت تغييراتى ببرد كه در نهايت، محتوا بر فرم شعر او غلبه نكند. اگر چه او كلاً شاعرى انديشه گراست 
ولى انديشه گرايى را هرگز بهانه اى براى سركوب تكنيك ها و آرايه هاى  ادبى قرار نمى دهد و 
صورت و محتوا را قربانى يكديگر نمى كند تا هر دو مثل دو بال در كنار هم اسباب اوج گيرى شعرش 

را فراهم كنند. 
سيمين از قحط انديشه و عاطفه در اين روزگار مى نالد و بر اين باور است كه زنان معاصر بيش از آن 
كه از نبود و كمبود امكانات در رنج باشند، از توزيع ناعادلانه ى قانون كه منجر به عدم دسترسى آن ها 

به آموزش، بهداشت، رفاه و حقوق اوليه ى اجتماعى است، در رنج مى باشند.
زنى كه مى آيد از كوير رداش از زخم و از نمك  

هنوز دالان گوش او پر از كلاغان شيون است  
ز خشم چرخيده در سرش هزار زنبور آتشين  
به قهر پيچيده در تنش هزار زنجير آهن است  

(ديوان اشعار،ص855)      
او در مصرع«ز خشم...» از خشمى كه از سوى جنس مخالف به وى روا داشته شده است نفرت دارد 
و در مصرع دوم همين بيت از قهرى سخن مى گويد كه هزار زنجير آهنين بر تن وى پيچيده است؛ اما 
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سيمين شاعرى نيست كه شعرش را در تاريكى تمام كند، پايان شعر او همواره به پنجره اى ختم مى شود 
كه اگر باز شود، رو به افق هاى گسترده و روشن دارد. در همين غزل نيز پس از بيان رنج هايى كه بر زن 

رفته، نااميدى را به دور مى ريزدتا با لحنى سرشار از اميد بسرايد:
زنى كه مى آمد از كوير كنون نشسته است در افق  
طلوع نارنج قلب او دميده بر دشت و دامن است  

(ديوان اشعار)       
فضاى روشنى كه سيمين در پايان شعر موفق به ارائه اش مى شود، حكايت از تحوّلاتى دارد كه در 
حوزه ى جامعه شناختى عصر ما رخ داده و وى كاملاً به آن ها واقف است. به همين دليل نيز با پرهيز از 
كلمات تزيينى و يا تزيين كلماتى كه صرفاً كاركرد آرايشى دارند، سعى مى كند همواره با لحنى جدّى 

از زن معاصر و دغدغه هايش حرف بزند و حرف مى زند و چه زيبا حرف مى زند.
سيمين كه مى داند براى به نتيجه رسيدن حركت هايى كه در دنياى امروز براى احقاق حقوق زن 
صورت گرفته، تنها متوسّل شدن به اراده ى زنان كافى نيست و با علم به اينكه بستن چشم خود به روى 
فرصت هايى كه در اين زمينه مى شود از مردان به عاريت گرفت كار درستى نيست، گاهى در شعرهايى 
با رويكرد فمينيسمى به جاى خطاب به زن با جنس مذكر به سخن در مى آيد و آن ها را تشويق به 

همراهى با جنبشى مى كند كه نتيجه ى آن نه برترى زن، بلكه برابرى وى با مرد است:
ما هر دوايم رهرو يك مقصد  

بگذر ز خود پرستى و خود رأيى  
دستم بگير از سر همراهى  

جورم بكش به خاطر همپايى  
(ديوان اشعار،ص94)     

همان طور كه مى بينيم، سيمين با لحنى عاطفى و با استفاده از زبانى ساده سعى مى كند گيرنده هاى 
حسّى مردان را فعّال كند و آن ها را با خود همراه نمايد.

او مى داند كه وقتى حقّ زن در اين دنيا ناديده گرفته شود، به اين معناست كه انسان هنوز نتوانسته 
قابليتّ هاى خود را در بخش عظيمى از خلقت خويش به ظهور برساند، چون مرد هر چه و يا هر كه 
باشد، فقط مرد است و تنها يك روى سكه ى انسان؛ بنابراين با علم كامل به استعداد و خلاقيتّ همجنسان 

خويش، خطاب به مرد مى سرايد:
زينت فزاى مجمع تو امروز  

هر سو زنى است شهره به دانايى  
(ديوان اشعار)     

او در ادامه يكباره لحن خود را تغيير مى دهد و نوك خطاب را از جانب مرد به سمت زن ها مى گرداند 
تا از اين طريق بار ديگر ثابت كند كه اگر قرار است اتفاقى در اين حوزه بيفتد، مردها فقط مى توانند 

نقش دوم را بازى كنند و بازيگر نقش اول بايد خود زن باشد.

نقد فمينيستى بر غزل سيمين بهبهانى 
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سيمين مدام نگاه زن را از ديروز بر مى دارد، به امروز مى اندازد و آن را در امروز نيز متوقف نمى كند 
تا روشنى فردا مورد غفلت قرار نگيرد:
امروز سر بلندى و از امروز  

صد ره فزون به موسم فردايى  
در سرنوشت خويش خداوندى  

در كار خويش اگه و دانايى  
(ديوان اشعار،ص95)     

نگاهى  نخواهيم  اگر  حتى   - حالت  ترين  بدبينانه  در  خويش  سرنوشت  در  زن  بودن  خداوند 
امانيسمى (انسان محور) به آن داشته باشيم- حداقل بدين معناست كه ديگر مرد براى زن تصميم 
نمى گيرد و قدرت انتخاب به زن داده شده است تا با آگاهى و دانايى خويش، بر بخش عظيمى از 

سرنوشت خود حكومت كند:
اى زن به اتفاق كنون مى كوش   

كز تنگناى جهل برون آيى  
بند نفاق پاى تو مى بندد  

اين بند را بكوش كه بگشايى  
(ديوان اشعار)     

وى مى داند تنها راه نجات از وضعيتّ موجود، قرار گرفتن در مركز علم و دانايى است؛ به همين دليل 
از زن مى خواهد تا با نهايت كوشش خود را در كانون شناخت قرار دهد تا در كنار مرد به نقطه اوجى 

كه شايسته اش مى باشد، برسد.
بهبهانى در غزل زير نيز عناصر درونى و بيرونى شعر را در خدمت مفهوم فمينيسمى به كار مى گيرد تا 

از دل آن تصاويرى تأثير گذار در جهت انتقال رويكردهاى زن محور شكل بگيرد:
اى مرد يار بوده ام و ياورت شدم  

شيرين نگار بوده و شيرين ترت شدم  
(ديوان اشعار،ص386)     

سيمين با دو زمانه كردن مصراع اول، انگشت بر نكته اى مى گذارد كه تمامى حرف فمينيست ها در 
آن خلاصه مى شود. 

وى مدعى است كه زن تا پيش از اين يار مرد بوده ولى در روزگار معاصر ياور مرد شده است. او با 
تأكيد بر فعل هاى «بوده» و «شدم» و با اشاره به دو مفهوم «يار» و «ياور»، كه تفاوتى نامرئى اما محسوس 
با هم دارند، مى خواهد بر اين ايده صحه بگذارد كه در يك جا به جايى تاريخى، نقش زن، نقش 

هميشگى او نيست.
سيمين در واقع به تفاوت بين انتخاب شدن و انتخاب كردن اشاره مى كند و مى خواهد بگويد زن تا پيش از 

اين چون انتخاب مى شد نقشش مجازى بود و از اين پس چون انتخاب مى كند داراى نقش حقيقى است:
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يك عمر همسر تو شدم ليك در مجاز  
اينك حقيقت است اگر همسرت شدم  

(ديوان اشعار)      
وى همچنين زن را جان زندگى قلمداد مى كند و با تأكيد مى گويد كه مرد بدون زن جسمى بيش 

نيست و اين زن است كه روح زندگى را در كالبد مرد مى دمد:
بى من تورا، قسم به خدا، زندگى نبود  

جان عزيز بودم و در پيكرت شدم  
يك دست بوده اى تو و يك دست بى صداست  

دست دگر به پيكر نام آورت شدم  
(ديوان اشعار)      

سيمين  بر اساس يكى از نظريات فمينيسمى، شعاع تلاش و مسؤليتّ زن را به مرزهاى بيرون از خانه 
مى كشاند و معتقد است زن همواره دوشادوش مرد در بيرون از خانه مسؤليتّ پذيرفته است:

بيرون ز خانه همره و همگام استوار  
در خانه غمگسار و نوازشگرت شدم  

ديگر تو در مبارزه بى يار نيستى   
يار ظريف و ياور سيمين برت شدم  

(ديوان اشعار)      
يكى از مهم ترين ديدگاه هاى فمينيسمى و نظرياتى كه فمينيست ها بر آن پا فشارى مى كنند، دادن 
فرصت زندگى آزاد در عرصه ى فرهنگ، هنر و علم به زنان است. آن ها به تبعيض هايى كه به واسطه 
جنسيتّ بر زنان روا داشته شده معترض و بر اين باورند كه زن نيز بايد به اندازه ى مرد حقّ ورود به 
عرصه هاى مختلف اجتماعى را داشته باشد؛ از اين رو نيز يكى از عناصرى كه كانون تمركز فمينيست ها 

مى باشد عرصه آزادى فكر و انديشه است.
بهبهانى با آگاهى كامل از نظريه ى فوق، سعى مى كند بسترى مناسب براى رسيدن به آزادى هاى 

مطلوب فراهم كند.
او تنها روايت گر صرف نيست. مثل هميشه سعى مى كند از خاكستر نيمه سرد خفته اى كه پيش 
رويش قرار دارد، آتشى گرم بنا كند و بهترين وسيله را براى خودنمايى اين شعله ى پنهان، ابزارى به نام 

قلم مى داند:
بر كاغذ ارزان كاهى بنويس از ظلم و تباهى  

تا شعله ى خشم ستمگر دود آورد بيرون ز كاهت  
وقتى قلم در دست دارى هر دم گلويش مى فشارى   
از بيم دزدى كز كمينگاه دزدد خبر از دستگاهت  

(ديوان اشعار)       

نقد فمينيستى بر غزل سيمين بهبهانى 
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وى با وقوف بر كاركرد و نقش جدّى قلم براى ايجاد تحوّلات اجتماعى  و با تأسى از نظريات 
فمينيست هاى موج دوم، زنان را به نوشتن براى رهايى ترغيب مى كند و با لحنى سرزنده مى سرايد:

تا با قلم پيوند دارى كى بيم حبس و بند دارى؟  
بنويس بى باكانه بنويس اين است و جز اين نيست راهت...  

(ديوان اشعار، ص988 )       
بحث و نتيجه گيرى

ادبيات فمينيسمى در طول تاريخ كوتاه اما پر فراز و نشيب خود از منزلگاه ها و گذرگاه هاى مختلفى 
عبور كرده است. در ايران نيز به دليل ساختار فكرى و فرهنگى خاصّى كه بر اخلاق اجتماعى حاكم 
است، سير حضور مسائل مربوط به دنياى زنان، تغييرات و تحولات خاصّى را پشت سر گذرانده است.

اگر با ديدى تاريخى به مسأله ى حضور زن در ادبيات معاصر بنگريم، مى بينيم كه نطفه ى اين نوع 
نگاه به زن از دوره ى مشروطه در شعر معاصر بسته شد و شاعران آن دوره براى نخستين بار در آثار خود 

از مسائل مربوط به زنان و دغدغه هاى آنان سخن گفتند.
درباره ى سيمين بهبهانى به عنوان يكى از سه ضلع طلايى شاعران زن در ادبيات فارسى معاصر، فراوان 
مى توان سخن گفت؛ به ويژه در ارتباط با موضوعى چون فمينيسم كه بيش از هر موضوع ديگر در شعر 
او نمود دارد. نقطه ى تمايز سيمين با ديگر شاعران زن در اين است كه وى تنها شخصيتّى شاعر نيست؛ 

او در كنار شعر به كار نويسندگى و روزنامه نگارى و تأليف نيز اهتمامى خاص دارد. 
وى نه تنها مى تواند جريان هاى فكرى را آن طور كه مى خواهد هدايت كند، بلكه خود در بيشتر 
موارد دست به جريان سازى مى زند. محافل دانشگاهى بيش از آن كه در شعرهاى سيمين به دنبال تغزّل 
عاشقانه باشند، در جستجوى هويتّ چند تكه ى انسان و زن ايرانى هستند؛ هويتّى كه در طول تاريخ قطعه 
قطعه شده و سيمين درصدد نماياندن بخش عظيمى از ستمى است كه به واسطه ى فرهنگ نانوشته ى 

غالب، بر زن روا داشته شده است.
بهبهانى زن را در شعر خود از نو مى سازد. زن شعر او اگر هم در جامعه زنى آشناست، در شعر فارسى 

زنى غريب است و صداى اين زن براى اولين بار در شعر فارسى شنيده مى شود.
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Abstract

Feminism has been a social movement that, like other developing schools in the West, first took 
shape in arts and literature, and it then contributed to the social and political issues through literary 
works. Therefore the concentration on the role of women has turned into one of the most serious 
subjects in the contemporary poetry. Within this context a sonneteer like Simin Behbahani emerged 
in the contemporary literature and changed the attitude of the society towards women, and depicted 
women in a way that it had never been noticed in the preceding Persian sonnets. The most impor-
tant works Behbahani has done is that she has presented women in a way that they would talk for 
themselves and gain the power of expression.  

Thus an attempt is made in this article by the author to analyze few important sonnets of the 
above-mentioned poet in order to display women’s role in the social life. 
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